
  فرزند مسئول: 
باباجون حتی طرحش 

هم قشنگ نیست

کاهش گفت‌وگو در خانواده‌ها به زیر ۲۰ دقیقه

یک نماینده: مگه مجلسه 
که همه سکوت کردن؟!

  رئیس جلسه: بی‌بچه‌ها، قیام کنند!
   یک مسئول: محدودیت، ممنوعیت نیست!

   یک نماینده: تا تصویب کنیم، آخرین بچه‌هامونم، نوه‌دار شدند!
   داماد مسئول: آقاجون، خدای‌نکرده واسه ما که مشکلی پیش نمی‌آد؟! 

   رئیس دانشگاه خارجی: کاشکی لااقل درس می‌خوندند!
   مردم: حتما جریمه‌شون اینه که اگه رفتند، تا آخر عمر اون‌جا بمونند!

#بچه_های_درس_خوان #مگه_خارج_چی_داره؟ #شهرونگ
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آزادراه

این مردهای بیچاره!

شهاب نبوی
طنزنویس

برخی ســختی‌های مردبودن در ایران. 
یک: شــما با مدرک فوق ‌لیسانس و چند 
دوره فشــرده آموزش حرفه‌ای دنبال کار 
می‌گردید. به صــورت همزمان به دو زبان 
زنده‌ دنیا هم صحبت می‌کنی. از آن طرف 
هم یک دختر خانمی هســت که توانایی 
صحبت‌کردن به زبان شــیرین فارسی را 
دارد و مهمترین کار فنی که کرده این است 
که توی لایو دو نفره بــا پارمیدای مغرور و 
دوست‌‎داشتنی در اینســتاگرام شرکت 
کرده. او برای این شــغل انتخاب می‌شود. 
دو:   تو به صورت همزمان به سرطان روده 
و معده مبتلا شده‌ای. حداکثر سه روز کاری 
دیگر زنده‌ای. برای آخرین‌بار در اینستاگرام 
پســت می‌گذاری. جــواد از توابع یکی از 
شهرستان‌ها برایت کامنت می‌گذارد که 
دارد باد می‌آید و بهتر است خودت را لوس 
نکنی. کیخسرو از لس‌آنجلس معتقد است 
که تو دچار عقده خود کم‌بینی هســتی و 
می‌خواهی جلب توجه کنی. رفیقت ممد 
کامنت می‌گذارد تا دویست‌هزار تومانی که 
دستی گرفتی را پس ندهی، غلط می‌کنی 
بمیری. از آن طرف »سحر جوجو« پست 
می‌گذارد که من الان هوس نان ســنگک 
کرده‌ام و توی خانه نان ســنگک ندالیم و 
نالاحتم. چهار‌هزار نفر کامنت گذاشته‌اند 
که ما نان سنگک گلفتیم و توی لاهیم. سه: 
می‌روی خواستگاری. تو باید شغل و درآمد 
و پول و خانه و ماشین و طلا و جواهر و مهریه 
و نفقه بدهی تا آقای رضایی اجازه بدهد با 
دخترش زیر یک سقف بروی. اگر توانستی 
که همه‌ اینها را به‌علاوه مخــارج دیگر از 
قبیل مسافرت و کلاس پیانو و دورهمی‌ها 
و آرایشگاه و ‌هاشور ابرو و شینیون و مش 
مو و غیره را بدهی، می‌توانی انتظار این را 
داشته باشی که همســرت شب‌ها جواب 
سلامت را بدهد. در غیر این صورت خانواده‌ 
آقای رضایی را به این نتیجه می‌رسانی که 
دخترشان اصلا از شوهر شانس نیاورده و 
یک لندهور بی‌عرضه نصیبش شده. دختر 
آقای رضایی خودش هم شاغل است اما هر 
چه درمی‌آورد به تو مفت‌خور ربطی ندارد و 
درآمد زن مال خودش است و دست بهش 
بزنی، جیغ می‌زند. چهار: روز زن شده. تو 
رسما تهدید شــده‌ای که اگر اون نیم‌ست 
طلا را نخری، از همه‌چیز محرومی. چرا که 
دختر آقای رضایی پیش فک و فامیل آبرو 
دارد و مگر چه چیزی‌اش از پارمیدا، دختر 
خاله‌اش کمتر اســت؟ یک متن بلند بالا 
برای 10 نفر که امــکان قرض دادن دارند، 
می‌فرســتی و آخرش هم کلی اموجی، از 
اینها که طرف عرق شرم روی پیشانی‌اش 
نقش بســته می‌گذاری و فــردا هم کلی 
کفش‌های رئیس‌ات را دستمال می‌کشی 
که یک وامی بهت بدهد تــا آبروی دختر 
آقای رضایی پیش پارمیدا حفظ شــود. 
روز مرد اســت. یک پیامک بدون سلام و 
احوالپرسی از دختر آقای رضایی گرفته‌ای 
که تقاضای یک‌میلیون تومان کرده. پول 
خودت است اما با این حال به هوای گرفتن 
هدیه کلی ذوق می‌کنی و پول را کارت به 
کارت می‌کنی. شب به خانه می‌روی. دختر 
آقای رضایی می‌گوید امروز رفته خرید و 
یک کفش و یک مانتو برای خودش خریده 
و سر راه دو جفت جوراب و یک زیر پیراهنی 
هم برای تو گرفته که دیگر آن پوسیده‌های 

قبلی را نپوشی.

   مردم: پول که نباشه، زبون کار نمی‌کنه!
   پدر خانواده: کولر رو هم روشن نکنند، من دیگه هیچ حرفی ندارم!

   یک مسئول: به جاش ما روزی۲۰ ساعت حرف می‌زنیم!
   روانپزشک: دویست‌هزار حق مشاوره بدید، زبون‌تون باز می‌شه!

#موش_خورده #تورم_برده #شهرونگ

کل تفریح مامان من قبل از این‌که گوشی 
بخره، چشــمی در بود. صبح که چشمش 
رو باز می‌کــرد صورت نشســته ‏می‌رفت 
پشــت چشــمی تا شــب همون‌جا بود. 
هر چی می‌دیــد رو هم برای مــا گزارش 
می‌کرد. فلانی اومد. فلانــی رفت. ‏هرکی 
تو ساختمون هر کاری می‌کرد مامان خبر 
داشــت. دو شــیفت کار می‌کرد. صبح از 
هشت تا دوازده. بعد یه دو ‏ساعت برای نهار 
آنتراکت می‌داد و بعدازظهر هم دو ساعت 
اضافه کاری وامی‌ستاد. خلاصه که همیشه 
همونجا پشــت ‏در بود. همونجا غذا درست 
می‌کرد. از همونجا به مــا دیکته می‌گفت. 
حتی خواهرم ســحر رو همونجا دم در به 

 .‎دنیا آورد
همســایه‌هام دیگــه فهمیده بــودن و از 
یه جایی به بعد دیگه سِــر شــده بودن و 
مشــکلی نداشــتن با قضیه ... همســایه 
‏بالایی‌مون به شــوهرش می‌گفت: »حالا 
خانم فلانی که غریبه نیست، ولی دیشب 
خیلی پتو رو از رو من کشــیدی یخ ‏کردم 
تا صبح« ... یا اگه یه چیزی گم می‌کردن 
می‌اومــدن دم در خونــه می‌پرســیدن:   
»خانــم فلانــی خبر نــداری مــن اون 
‏پیچ‌گوشتی دو ســو آبیه که دیروز دستم 
بود رو کجا گذاشــتم؟« مامانم می‌گفت:   
»بردی حموم پیچ لامپ رو درســت کنی 

‏دیگه ... یادت نیس؟ «  
همین موقع‌ها بــود که بابام اون اشــتباه 
بزرگــش رو کــرد و رفــت برا ســالگرد 
ازدواجشون یه گوشی اسمارت برای مامان 
‏خرید. مامان رو میگی؟ انگار همزمان صد 
تا چشــمی در به روش باز شده باشه. انگار 
همه چشمی‌های عالم رو بهش ‏داده باشن. 
ده روزه فیس‌بوک و تلگرام و اینســتاگرام 
رو که یاد گرفت هیچ. تبدیل شد به یکی از 

 .‎شاخ‌های توییتر
چشمتون روز بد نبینه. خدا برا کسی نیاره 
که صبح از خواب پاشــه ببینه مامانش تو 
اینســتاگرام و توییتر و فیس‌بوک ‏فالوش 

 .‎کرده. یعنی دنیا جلو چشام سیاه شد
یکی نیســت بگه: آخــه بابای قشــنگم، 
چرا می‌آی به تنظیمات مامان ما دســت 
می‌زنــی؟ مامــان یه چیز شــخصیه مثل 
‏مســواک و حوله میمونه ... مامان عزیز من 
سرش تو کار بقیه بود ... داشت برا خودش 
خیلــی آروم، چندتا ‏همســایه رو شــنود 
می‌کرد ... چیکار به شــما داشت که رفتی 

 ‎براش گوشی خریدی؟
خلاصه براتون بگم که مامــان دیگه اون 
عادت زشــت پشت چشــمی و دم پاسیو 
وایســادنش رو ترک کــرد، ولی عوضش 
‏عادت زشــت تو صفحه بقیه ســر و گوش 
آب دادن رو شروع کرد ... از صبح می‌رفت 
تــو صفحــه ســلبریتی‌ها می‌چرخید ... 
‏پیج همه همســایه‌ها رو هــم فالو کرده 
بود ... بدون دردســر و خســتگی رو مبل 

می‌نشست و همه همسایه‌ها رو دید می‌زد 
‏و شــنود می‌کرد ... هر چنــد لحظه یه بار 
هــم می‌گفت:»پناه بر خــدا ... علم چقدر 

 ».‎پیشرفت کرده بود ما خبر نداشتیم
بعد اصلا دیگه چشم و گوشش هم باز شده 
بــود ... قدیم ولنتاین می‌شــد من چهار تا 
عروسک و قلب قرمز برمی‌داشتم ‏می‌آوردم 
خونــه ... مامانم می‌پرســید اینــا چیه؟ 
می‌گفتم: »شــرکتمون داده ...« امســال 
ولنتاین با عروســک اومدم، مامانم ‏می‌گه: 
»شــرکتتون بالاخــره کی میخــواد بیاد 
دستت رو بگیره ببره سر خونه زندگیش؟«  
بعد هم اومد خرســه رو از دستم ‏گرفت یه 
نگاه کــرد گفت: »خاک تو ســرت از بلک 
فرایدی خریده ...« بلــک فرایدی؟! مامان 
من ته تهش می‌رفت سه‌شــنبه بازار ‏از این 
دســتفروش‌ها برام لیف می‌خرید ... بلک 

 ‎فرایدی رو کِی یاد گرفتی؟
چند وقت پیــش بعد از عمــری ... گوش 
شــیطون کر ... تف به ریــا ... یکی زنگ زد 
خونه ما کــه قرار خواســتگاری بذاره بیاد 
‏مثلا منو بگیره ببــره ... دیــدم مامانم به 
مامان پســره می‌گه:   »جمعــه نیاید ... ما 
جمعه قرار گذاشــتیم با بچه‌ها بریزیم زیر 
‏صفحه مهدی طارمی فحشــش بدیم که با 
احساسات اون سحر قریشــی مظلوم این 
طوری بــازی نکنه« ... مامــان، من ‏دختر 
مظلوم نیســتم؟ ... ســحر قریشی مهمه 

 ‎فقط؟
حالا این بلاها که ســر من اومد و زندگیم 
به فنا رفت ... ولی انصافــا اگه بیکار بودید 
برید یه ســر به پیــج مامان مــن بزنید، 
‏دابســمش‌هاش رو ببینید ... شلوار کردی 
پوشیده سبیل گذاشته، جای اون پیرمرده 
دشواری صدا در میاره ... یعنی آدم ‏روده بر 

‎ ...‎می‌شه از خنده

 ‎تنظیمات جدید مامان

تماشاخانه

صفحه آخر دوشنبه  28 مرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره  1770

شروع صفحه‌آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر‌دبیردبیر سرویسصفحه‌ آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه‌آرایی
16 / 30

شروع صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه‌آرایی:  ؟؟ / ؟؟

shahrvang1@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

کوچه‌اول
طرح‌های مجلسی  | امیرمســعود‌ فلاح| یک نماینده مجلــس گفته »برای 
صرفه‌جویــی در امور اقتصادی، رختشــویی مجلس را تعطیــل کردیم و روزهای 
اســتفاده از اســتخر نمایندگان را به دو روز کاهش دادیم.« از ایشــان متشکریم 
که ذهن ما را روشــن کردند چون ما فکــر کردیم این کارها بــرای صرفه‌جویی در 
امور هنری یا سیاسی انجام شده است. به استخرشــان کاری نداریم، چون لباس تنشان نیست اما 
رختشویی را خوب کاری کردند تعطیل کردند. چه اشکالی دارد یک نماینده کتش را به رختشویی 
بیرون بدهد و با پیراهن خالی در مجلس راه برود؟تازه جا دارد در راســتای صرفه‌جویی، ظرفشویی 
مجلس را هم تعطیل کنند تا نمایندگان با خودشان از خانه ظرف بیاورند و میوه‌ای که می‌خواهند 
میل کنند را داخل کیسه‌ای، ساک دستی‌ای، چیزی بریزند و بزنند به بدن و حالش را ببرند. خلاصه 

این‌که قویاً حمایت گسترده خود را از این‌جور طرح‌ها اعلام می‌کنیم.

hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه‌ولد|   کارتونیست |

|  حنا حیدری  |   


